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بررسی ارتباط بین تغییرات اقلیمی و بیابان زایی

چکیده

بیابان ها برای انسان ها شناخته شده است، اما واژه بیابان زایی همیشه مفهومی مبهم بوده است. در کنوانسیون سازمان 
ملل متحد بیابان زایی به عنوان تخریب زمین در مناطق خشک، در نتیجه عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقلیمی و 
فعالیت های انسانی ایجاد می شود، تعریف شده است. این تعریف که در سراسر جهان برای توصیف بیابان زایی و اثرات 
آن مورد استفاده قرار می گیرد، باعث بررسی دقیق تعاملات دو طرفه بین اقلیم و بیابان زایی می شود. تاثیر بیابان زایی 
از منظر تغییرات کاربری و پوشش زمین که منجر به تخریب زمین می شود، توصیف شده است. دانش  بر اقلیم عمدتاً 
ضعیف از پیوند بین بیابان زایی و تغییرات اقلیمی، بودجه تسهیلات جهانی محیط زیست برای پروژه های ضد بیابان زایی و 
تحقق هم افزایی بین کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی )CCD( و کنوانسیون تغییرات اقلیمی )FCCC( را محدود می کند. 
همگرایی بیشتر بین تحقیقات در این دو زمینه می تواند بر این محدودیت ها غلبه کند، دانش ما در مورد بیابان زایی را 
بهبود بخشد و از چهار حوزه مطالعات تغییرات اقلیمی بهره مند شود: ارزیابی کاهش پوشش گیاهی، محاسبه تغییر پوشش 

زمین در انتشار کربن، تعاملات سطح زمین و جو و پیش بینی تأثیر تغییرات آب و هوا.

کلمات کلیدی:
 تغییرات اقلیمی، بیابان زایی، آب وهوا.
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مقدمه
بیابان زایی، فرآیند تخریب زمین در مناطق خشک، یکی از تغییرات محیطی جهانی که کمترین توجه لازم به آن شده است. 
بیابان زایی به طور بالقوه 40 % از سطح زمین و % 32 از جمعیت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد )UNEP 1997( و مانند 

تغییرات اقلیمی، موضوع یک کنوانسیون بین المللی است. 
در حالی که مورداخیر کانون یک تلاش تحقیقاتی بین المللی بی سابقه و مستمر بوده است )Watson et al. 1996(، تنها مقدار 
نسبتا کمی از تلاش و بودجه به تحقیقات بیابان زدایی اختصاص داده شده است. در نتیجه، درک ما از این پدیده و داده های 
مربوط به میزان و سرعت تغییر آن محدود است. این امر به ویژه مایه تاسف است زیرا برنامه تحقیقاتی چشمگیر که توسط 
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد )UNEP( قبل از کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد بیابان زایی )UNCOD( در 

سال 1977 انجام شد، معیاری را برای نقش علم در کنفرانس های سازمان ملل تعیین کرد. 
 Binns( کمبود شدید داده ها در مورد بیابان زایی حتی باعث شده است که برخی آن را به عنوان یک افسانه به سخره بگیرند
1990(، و دانش ضعیف در مورد ارتباط آن با تغییرات اقلیمی به مانع بزرگی برای بهره برداری از هم افزایی بین کنوانسیون 

.)SCCD 1999( چارچوب تغییرات آب و هوا و کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی تبدیل شده است
در طول سه دهه گذشته، آگاهی جوامع از تأثیر جمعیت رو به رشد انسانی و فشارهای متعاقب آن بر محیط زیست افزایش یافته 
است و این امر منجر به ابتکارات متعددی از جمله پروتکل مونترال در حوزه موادی که لایه ازن را تخریب می کنند، شده است. 
بیابان ها برای انسان شناخته شده  هستند و از هزاران سال پیش در برخی از نقاط جهان انسان ها در بیابان ها سکونت داشته اند. 
با این حال، اصطلاح بیابان زایی همیشه مفهومی مبهم بوده است، همانطور که ویلیامز و بالینگ )1996( در کتاب خود با عنوان 

»تقابلات بیابان زایی و آب وهوا« که توسط سازمان جهانی هواشناسی )WMO( منتشر شد، توضیح داده اند. 
)UNEP،1977( بیابان زایی را به عنوان »کاهش یا تخریب پتانسیل بیولوژیکی زمین که در نهایت می تواند به شرایط بیابانی 

منجر شود« تعریف کرد.
)UNEP،1990( با توصیف بیابان زایی به عنوان »تخریب زمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب ناشی 

از اثرات نامطلوب انسانی«، تمام بیابان زایی را به فعالیت های انسانی نسبت داد. 
پس از گفتگوهای طولانی در کمیته )INCD( برای تهیه کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی، اکنون بیابان زایی در کنوانسیون 
این  سازمان ملل متحد به عنوان »تخریب زمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب« تعریف شده است. 
تعریف که در سراسر جهان برای توصیف بیابان زایی و اثرات آن مورد استفاده قرار می گیرد، منجر به بررسی دقیق تعاملات دو 

طرفه بین اقلیم و بیابان زایی می شود.

بیابان زایی و تخریب سرزمین
بیابان زایی در مقدمه کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی )CCD( به عنوان »تخریب زمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک 
نیمه مرطوب ناشی از عوامل مختلف، از جمله تغییرات آب وهوایی و فعالیت های انسانی« تعریف شد و دارای دو جزء اصلی 
تخریب پوشش گیاهی و تخریب خاک است، که ناشی از کشت بیش از حد، چرای بیش از حد، کاهش پوشش درختان و 

مدیریت ضعیف آبیاری است. درجه آن از خفیف تا شدید متفاوت است.
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 به طور کلی تا زمانی که زمین در نهایت به بیابان تبدیل شود قابل برگشت است و می تواند در هر نقطه از مناطق خشک و 
.)Grainger،1990( نه فقط در حاشیه بیابان رخ دهد

یکی از دلایلی که بیابان زایی به حاشیه رفته است، اختلاف نظر در مورد چگونگی تعریف آن است. UNCOD به طور خاص 
این ایده را رد کرد که بیابان زایی اساساً شامل گسترش بیابان ها می شود، اگرچه برخی از مردم هنوز این را نمی پذیرند و 
بنابراین وقتی شواهدی از پیشروی بیابان ها یافت نشد وجود بیابان زایی را زیر سوال می برند )Pearce 1994(. اما بیابان زایی 

به دلیل گنجاندن آن در عنوان یک کنوانسیون بین المللی اکنون به یک اصطلاح رایج تبدیل شده است.
پوشش گیاهی و خاک در سرتاسر جهان تخریب می شود و اگر بیابان زایی بیشتر به عنوان یک مورد خاص در مناطق خشک 
از  فرآیندهای جهانی تخریب زمین درنظر گرفته می شد و کمتر از سایر جنبه های تغییرات محیطی جهانی جدا می گشت، 

این امر می توانست چارچوب علمی قوی تری برای تحقیقات بیابان زایی فراهم کند. 
است  پوشش گیاهی  بهره وری  یا  گونه  ترکیب  ساختار،  تراکم،  در  دائمی  یا  موقت  کاهش  شامل  پوشش گیاهی  تخریب 
)Grainger 1996(، و بر زمین های زراعی و مرتعی و همچنین جنگل ها تأثیر می گذارد. بنابراین، برخلاف کل پاکسازی 
جنگل که جنگل زدایی نامیده  می شود، جنگل می تواند با کاهش تعداد درختان در یک منطقه یا میانگین تراکم زیست توده در 
هر درخت، تخریب شود. خاک در اثر فرسایش آبی، فرسایش بادی، تراکم، غرقابی، شورشدن و سایر اشکال تخریب شیمیایی 
و فیزیکی تخریب می شود. هر دو نوع تخریب در مناطق خشک، جایی که ارتباط نزدیکی با هم دارند، در شدیدترین حالت 

خود ظاهر می شوند.
بیابان زایی از زمان UNCOD به عنوان یک روند بلندمدت در تخریب زمین شناخته شده است، اما، مشابه با تخریب در 
سایر نقاط جهان، شناسایی این روند به دلیل نوسانات کوتاه مدت دشوار شده است. اثرات تخریبی اغلب با بازسازی بعدی 
جبران می شود، هرچند که این جبران خسارات اولیه به طور کامل به شدت و مدت زمان ایجاد خسارت بستگی دارد. رشد 
پوشش گیاهی به طور کلی در طول دوره خشکسالی کاهش می یابد که معمولاً یک کاهش نسبتاً کوتاه مدت بارندگی نسبت 
به میانگین بلندمدت است و معمولاً پس از پایان خشکسالی بهبود می یابد. اما از آنجایی که انسان ها اغلب با استفاده بیش 
از حد از زمین به رشد کمتر پوشش گیاهی پاسخ می دهند، خشکسالی می تواند با تسریع روند در بلندمدت، تخریب ناشی از 

.)Grainger،1990( استفاده بیش از حد قبلی، به یکی از دلایل بیابان زایی تبدیل شود

ادغام بیابان زایی در تحقیقات تغییرات اقلیمی
پوشش گیاهی،  کاهش  ارزیابی  گنجاند؛  جهانی  اقلیمی  تغییرات  تحقیقات  اصلی  دسته  چهار  در  توان  می  را  زایی  بیابان 
محاسبه تغییر پوشش زمین، تعاملات سطح زمین و جو و پیش بینی تأثیر تغییرات آب و هوا. بیابان زایی در حال حاضر برای 
ارزیابی پتانسیل کاهش اثر تغییرات آب وهوایی همراه با بازگرداندن زمین های تخریب شده به جهت جداسازی کربن اضافی 
از جو ضروری است )Watson et al. 1996(. بیش از نیمی از زمین های استوایی تخریب شده در مناطق خشک هستند 

 .)Grainger 1990(
بوده  دائمی  مشکل  یک   1970 دهه  از  بیابان زایی  تغییر  نرخ  و  میزان  مورد  در  جهانی  و  ملی  معتبر  های  داده  کمبود 
است)Dregne 1985(. جدیدترین برآورد جهانی UNEP از مساحت زمین های حساس به خشکسالی که از بیابان زایی رنج 
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می برند، که در ویرایش دوم اطلس جهانی بیابان زایی گنجانده شده است، 3.6 میلیارد هکتار است. این شامل 1 میلیارد هکتار 
از اراضی دیم است که از تخریب خاک رنج می برند، عمدتاً ناشی از چرای بیش از حد، کشت بیش از حد و جنگل زدایی است 
و 2.6 میلیارد هکتار دیگر از مراتع با پوشش گیاهی تخریب  شده است )UNEP 1997( و اساساً همان برآوردی است که در 

ویرایش اول اطلس در سال 1992 به دست آمده بود. 
UNEP به طور سنتی تخمین بیابان زایی خود را بر اساس ارزیابی های گروه کوچکی از کارشناسان، به جای سنجش از دور 

و داده های زمینی استوار می کرد. این نکته در مورد برآوردهای تخریب خاک که در)UNEP،1997( گنجانده شده بود، باقی 
ماند، اگرچه این رویکرد ساختارمندتر از قبل بود و متخصصان بیشتری را درگیر می کرد )Thomas 1993(. همین امر در 
مورد تخمین های سازمان ملل از مناطق جنگل های استوایی و نرخ جنگل زدایی نیز صادق بود، اگرچه نظارت بر جنگل زدایی 

 .)Grainger،1996( با تکنیک های سنجش از دور آسان تر است و استفاده از آن ها به تدریج افزایش یافته است
هیچ سیستم نظارتی در صورتی که وضوح آن با پدیده مشاهده شده مناسب نباشد، مؤثر نخواهد بود. وضوح تکنیک های 
سنجش از دور ماهواره ای تاکنون برای نظارت موثر بیابان زایی در مقیاس بزرگ بسیار کم بوده است. بیابان زایی یک پدیده 
از تخریب پراکنده و لکه مانند تشکیل شده است، نه گسترش مرزی حاشیه های  فضایی پیچیده و ریزدانه است که عمدتاً 

بیابان در تصور عمومی. 

وضعیت بیابان زایی ایران
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این مشکلات با نبود مجموعه ای از شاخص های بیابان زایی مورد توافق، تشدید می شود. برخی از کارشناسان استدلال می کنند 
که شاخص های فیزیکی تخریب خاک و پوشش گیاهی کافی است. دیگران پا را فراتر گذاشته و ادعا می کنند که تنها تخریب 
خاک می تواند کاهش طولانی مدت در بهره وری بالقوه زمین را نشان دهد، زیرا تخریب پوشش گیاهی به راحتی معکوس 

 .)Middleton 1994  و Thomas( می شود
همچنین پیشنهاد شده است که شاخص های فیزیکی باید با شاخص های اجتماعی-اقتصادی و کشاورزی تکمیل شوند، اما 
این امر، می تواند منجر به مشکلاتی شود، به عنوان مثال مطالعات در سودان نشان داد که تنها 10 تا 15 درصد کاهش 
عملکرد محصول در یک منطقه مستعد خشکسالی به دلیل تخریب سرزمین بوده است و باقی آن با تغییرات آب و هوایی 

.)Olsson 1993(متناسب است

نقش تخریب سرزمین در انتشار کربن
متخصصین اقلیمی نسبت به تخریب واقعی زمین های بیابانی شده و سهمی که این امر در انتشار گازهای گلخانه ای دارند، 
نگرانی بسیار کمی نشان  می دهند. این نشان دهنده غفلت کلی از تخریب زمین است. انتشار ناخالص سالانه کربن ناشی از 
جنگل زدایی و سایر تغییرات کاربری زمین در حال حاضر تنها یک چهارم انتشارات حاصل از احتراق سوخت فسیلی و تولید 
سیمان است. با این حال، موجودات زنده و خاک نیز سهم مهمی دارند و یک جذب خالص زمینی 2.3 گیگاتن کربن در سال 

 .)IPCC،2000( برای آن ها فرض می شود
نیاز به در نظر گرفتن سهم تخریب زمین در انتشار گازهای گلخانه ای مدتی است که تشخیص داده شده است )Graham و 
همکاران 1990؛ Grainger 1991(، اما تاکنون توجه علمی کمتری نسبت به جنگل زدایی در مطالعات تغییر پوشش زمین 
و همچنین پروتکل کیوتو وجود داشته است. جنگل زدایی، جنگل کاری و احیای جنگل با هم تقریب خوبی برای فرآیندهای 
تغییر پوشش زمین در اکثر کشورهای توسعه یافته فراهم می کند. اما وضعیت در کشورهای در حال توسعه پیچیده تر است، 
جایی که خطای نادیده گرفتن تخریب زمین نیز مهم تر است؛ زیرا انتشار کربن از تغییر پوشش زمین سهم بسیار بیشتری از 

انتشار کل کربن را تشکیل می دهد. 
تغییر پوشش گیاهی در مناطق استوایی خشک سهم بسیار کمتری در انتشار کلی کربن نسبت به مناطق گرمسیری مرطوب 
دارد. تخمین ها بسیار نادرست هستند، اما انتشار کربن ناشی از جنگل زدایی در مناطق استوایی خشک در سال 1980 تنها 
0.1 گیگا تن کربن در سال در مقایسه با جنگل های بسته در مناطق استوایی مرطوب 0.70 گیگا تن کربن در سال برآورد 

 .)Grainger، 1990(شد
در مناطق خشک، تخریب خاک منبع اصلی انتشار کربن ناشی از تغییر پوشش زمین است و می تواند به 0.227-0.292  
گیگا تن کربن در سال برسد )Lal و همکاران 1999(. خاک های خشک دارای ذخایر کربن بیشتری نسبت به پوشش گیاهی 
هستند؛ در مناطق فوق خشک، خشک و نیمه خشک، میانگین نسبت بین ذخایر کربن در خاک و پوشش گیاهی حدود 20/1 

است. 
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تأثیرات تغییر اقلیم جهانی
علیرغم پیشرفت های مداوم در توانایی مدل های اقلیمی جهانی برای شبیه سازی تغییرات احتمالی آب وهوای آینده، پیش بینی 
تأثیراتی که ممکن است بر محیط زیست زمین داشته باشد، به دلیل واکنش های رفتاری انسان ها با تغییر مناطق اقلیمی دشوار 
است. وضعیت مشابهی می تواند به وجود بیاید که در دهه های 1970 و 1980 در آفریقا دیده شد، زمانی که انسان ها با استفاده 
بیش از حد از زمین به خشکسالی طولانی مدت پاسخ دادند و باعث تسریع بیابان زایی شدند. بنابراین تحقیقات تجربی بیشتر 
در مورد بیابان زایی می تواند به بهبود مدل های تاثیر تغییرات اقلیم جهانی و تدوین سیاست های کاهش و سازگاری کمک کند

گسترش همکاری های علمی
یک استراتژی جایگزین برای دستیابی به همگرایی، بهبود شبکه های غیررسمی بین محققان بیابان زایی و تغییرات اقلیمی 
است. یکی از راه های انجام این کار از طریق چارچوب نهادی حمایتی ارائه شده توسط هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی 
از طریق ساختار  برنامه های تحقیقاتی و تسهیل همکاری تحقیقاتی  به تنظیم  به طور غیرمستقیم  امر  این  )IPCC( است. 

ارزیابی های منظم و انتخاب موضوعات برای تحقیقات کمک می کند. 
گزارش اخیر IPCC که به طور ویژه برای ارائه توصیه های علمی در مورد روش های استفاده از زمین، تغییر کاربری اراضی و 
جنگل کاری در پروتکل کیوتو سفارش داده شده است، اهمیت تخریب جنگل ها، تخریب زمین های خشک و جنگل های باز را 

در میزان جهانی کربن و مزایای اجازه دادن به آن ها در پروتکل کیوتو را به رسمیت می شناسد. 

وضعیت بیابان زایی ایران
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بیابان زایی و کشاورزی
 )UNDP( بیابان زایی و خشکسالی سازمان ملل متحد با  اراضی خشک جهان، دفتر مبارزه  ارزیابی سطح جمعیت در  در 
اعلام کرد که در سطح جهان 54 میلیون کیلومتر مربع یا 40 درصد از مساحت زمین توسط زمین های خشک اشغال شده 
است. حدود 29.7 درصد از این مناطق در نواحی خشک، 44.3 درصد در منطقه نیمه خشک و 26 درصد در منطقه خشک 
نیمه مرطوب قرار دارد. اکثر مناطق خشک در آسیا )%34.4( و آفریقا )%24.1( و پس از آن در قاره آمریکا )%24(، استرالیا       

)15 %( و اروپا )%2.5( قرار دارند.
بر اساس گزارش UNCCD، بیش از 250 میلیون نفر به طور مستقیم تحت تأثیر بیابان زایی قرار دارند. علاوه بر این، حدود 
یک میلیارد نفر در بیش از صد کشور در معرض خطر هستند. این افراد شامل بسیاری از فقیرترین، حاشیه نشین ترین و 

ضعیف ترین شهروندان جهان هستند.
بهره وری مواد غذایی به وسیله تخریب خاک تهدید می شود و عملکرد را در حدود 16 درصد از زمین های کشاورزی، به ویژه 

 .)Wood et al., 2000( زمین های زراعی در آفریقا، آمریکای مرکزی و مراتع در آفریقا کاهش می دهد
کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیشترین میزان تخریب زمین را دارند و سرانه تولید غذا در این نواحی همچنان در حال 
کاهش است. تخمین زده می شود که تلفات در بهره وری زمین های زراعی در جنوب صحرای آفریقا در حد 0.5 تا 1 درصد 

 .)Scherr, 1999( سالانه است که نشان دهنده کاهش بهره وری حداقل 20 درصد در 40 سال گذشته است
هزینه های  افزایش  قحطی،  غذایی،  مواد  تولید  تضعیف  شامل  بیابان زایی  پیامدهای   ،)UNCCD،2004(گزارش اساس  بر 
اجتماعی، کاهش کمیت و کیفیت منابع آب شیرین، افزایش فقر و بی ثباتی سیاسی، کاهش انعطاف پذیری زمین در برابر 

تغییرات آب و هوایی طبیعی است.

تغییر اقلیم و بیابان زایی
فعالیت های انسانی، همچون سوزاندن سوخت های فسیلی و تغییر در پوشش زمین، در حال تغییر غلظت اجزای جوی یا 
افزایش غلظت گازهای گلخانه ای  به طور خاص،  پراکنده می کنند.  و  را جذب  تابشی  انرژی  خواص سطح زمین است که 
)GHGs( و ذرات معلق در هوا به عنوان یکی از عوامل تغییرات اقلیمی، که در قرن بیستم محسوب می شود به تغییرات 

بیشتری در آب و هوا در قرن بیست ویکم منجر شده است.
این تغییرات در ترکیب جوی، دما، الگوهای بارش، سطح دریا و دیگر جنبه های آب و هوایی را که محیط طبیعی و سیستم های 
انسانی به آن وابسته است، تغییر می دهد. مطابق گزارش)IPCC،2003(، اکوسیستم ها در معرض فشارهای زیادی هستند 
)مانند تغییر کاربری زمین، نیاز به منابع، تغییرات جمعیت(، گستره و الگوی توزیع آن ها در حال تغییر است. تغییرات اقلیمی 

یک فشار اضافی است که می تواند اکوسیستم ها و بسیاری از کالاها و خدماتی که ارائه می کنند را به خطر بیاندازد. 
خواص و فرآیندهای خاک، همچون تجزیه مواد آلی، شستشو و رژیم های آبی خاک تحت تأثیر افزایش دما قرار خواهند گرفت. 
تغییرات آب و هوایی ممکن است فرسایش را در برخی مناطق از طریق بارندگی شدید و افزایش سرعت باد افزایش دهد. 
تغییرات اقلیمی ناشی از کربن دی اکسید و بیابان زایی به دلیل بازخورد بین تخریب زمین و بارش، به طور جدایی ناپذیری 

با هم مرتبط هستند. 
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تغییرات آب و هوایی ممکن است از طریق تغییر الگوهای مکانی و زمانی در دما، بارندگی و بادها، بیابان زایی را تشدید کند. 
چندین مدل آب و هوایی نشان می دهد که گرمایش جهانی آینده ممکن است رطوبت خاک را در مناطق وسیعی از علفزارهای 
نیمه خشک در آمریکای شمالی و آسیا کاهش دهد )Manabe و Wetherald، 1986(. این تغییرات اقلیمی احتمالاً تخریب 

سرزمین های نیمه خشک را تشدید می کند که در اثر گسترش سریع جمعیت انسانی در دهه آینده ایجاد خواهد شد. 
منابع آب به طور جدایی ناپذیری با اقلیم مرتبط هستند، بنابراین چشم انداز تغییرات آب و هوایی جهانی پیامدهای جدی برای 

 .)Riebsame et al., 1995( منابع آب و توسعه منطقه ای در پی دارد
تغییرات اقلیمی، به ویژه تغییرات در تنوع آب و هوا از طریق خشکسالی و سیل، رسیدگی به این مشکلات را پیچیده تر می کند. 
تغییرات بارندگی و افزایش تبخیر می تواند تأثیرات عمیقی بر دریاچه ها و رودخانه ها داشته باشد. مطالعات اخیر نشان می دهد 
که در آب و هوای کنونی، دریاچه ها و رودخانه ها به تغییرات آب و هوایی از طریق تغییرات شدید در ذخیره سازی پاسخ می دهند 

که در بسیاری از موارد منجر به خشک شدن کامل می شود. 
همه ی حوضه های آبخیز تحت تأثیر گرمایش جهانی قرار دارند. اگرچه روند کنونی به سمت خشک شدن است، اما بسته به زمان 

و توزیع بارندگی و همچنین ظرفیت نگهداری آب-خاک، تفاوت های قابل توجهی در واکنش های سطح آبخیز وجود دارد. 
بعلاوه افزایش دما اثرات منفی بر پوشش گیاهی طبیعی مناطق بیابانی خواهد داشت. گیاهانی با سیستم ریشه سطحی که بیشتر 
از رطوبت ناشی از بارش استفاده می کنند، آسیب پذیر خواهند بود. بسیاری از حوضه های آبخیز آسیا در حال حاضر به دلیل 
استفاده شدید از زمین و سایر منابع و آب و هوای نامناسب، فراتر از توانایی آن ها برای تامین آب کافی، جلوگیری از سیل و 

ارائه سایر کالاها و خدمات تحت فشار قرار گرفته اند.

وضعیت بیابان زدایی ایران
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نتیجه گیری
همگرایی بیشتر بین تحقیقات در زمینه بیابان زایی و تغییرات اقلیمی به نفع هر دو زمینه تحقیقاتی خواهد بود. بیابان زایی 
از اطلاعاتی  اقلیمی  تغییرات  فعالیت های تحقیقاتی است و حداقل چهار حوزه تحقیقات جهانی  افزایش گسترده  مستلزم 
که این تحقیقات ایجاد می کند بهره مند می شوند. اگر بیابان زایی بیشتر به عنوان یک مورد خاص از فرآیند عمومی تخریب 
زمین در نظر گرفته شود، به جای رشته مطالعاتی نسبتاً منزوی که در حال حاضر وجود دارد، می توان آن را چارچوب علمی 

اساسی تری ارائه داد و جایگاه آن را در جامعه علمی بهبود بخشید.
بین  به رشد  رو  ثمرات همکاری  بر  مورد  اولین  است.  قرار گرفته  مورد بحث  تحریک همگرایی  برای  استراتژی ممکن  دو 
کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هوا )FCCC( و کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی )CCD( تکیه دارد. با این حال، این امر در 
حال حاضر به دلیل فقدان دانش علمی در مورد پیوندهای بین دو پدیده محدود شده است که چنین تحقیقاتی به اصلاح 

آنها کمک می کند. 
در  مثال  عنوان  به  می شود،  جهانی  اقلیم  تغییرات  و  بیابان زایی  دانشمندان  بین  غیررسمی  شبکه های  بهبود  باعث  دومی 
چارچوب هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی )IPCC(. با این حال، بیابان زایی در حال حاضر در IPCC از مشخصات 

پایینی برخوردار است و این می تواند با محدودیت های اعمال شده توسط پروتکل کیوتو بیشتر کاهش یابد.
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